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ــيدم كه نتوانم ناظم را آن طوركه بود  مى ترس
بشناسانم.بايست طورى مى نوشتم كه هيچ لطمه 
ــان بزرگى بود بزند.وهمان  اى به ناظم كه انس
طور كه مى دانيد اين كتاب لااقل براى خودمن 
وراى سايركتاب هاست.اين كتاب،درواقع براى 
ــرگ او زنده كردن تمامى لحظه ها  من بعدازم
وخاطره ها ونهايتاً زندگى دوباره اى بود؛آن هم 
ــرگ او زنده كردن تمامى لحظه ها  من بعدازم
وخاطره ها ونهايتاً زندگى دوباره اى بود؛آن هم 
ــرگ او زنده كردن تمامى لحظه ها  من بعدازم

درخفا ودورازچشم ديگران
ــم تعدادى زيادى ازافراد سرشناسى كه  اس
درطول زندگى مشترك ما با ناظم حشرونشر 

داشتند،دراين كتاب ثبت شده است
ورا ميگويد 

ــدم.  ــال 1955 دي ــم رادر س ــن بارناظ اولي
ــك باربامردى مثل ناظم  درتمام عمرم فقط ي
ــان واقعى بود.با شوروشوق  آشنا شدم.او انس
ــك باربامردى مثل ناظم  درتمام عمرم فقط ي
ــان واقعى بود.با شوروشوق  آشنا شدم.او انس
ــك باربامردى مثل ناظم  درتمام عمرم فقط ي

دربارة ادبيات،هنر،نقاشى وسياست حرف مى 
ــه هايش  ــى بود وبا بيان انديش زد.متفكربزرگ
ــنه اى را سيراب مى كرد.هيچ  هرمخاطب تش
ــت  كس مثل اونبود.همه يا فقط درموردسياس

حرف مى زدند يافقط دربارة هنر.
ــاى خواب آورزيادى  ناظم بااين كه داروه
مصرف مى كرد،نمى توانست بيش ترازچهار،پنج 
ساعت چشم روى هم بگذارد وبخوابد.اين بى 
ــى ازشب هاى بى خوابى  خوابى ها تماماً ناش
ساعت چشم روى هم بگذارد وبخوابد.اين بى 
ــى ازشب هاى بى خوابى  خوابى ها تماماً ناش
ساعت چشم روى هم بگذارد وبخوابد.اين بى 

اودر زندان و بيمارستان ها بود.معمولاً شب ها 
ــى ازشب هاى بى خوابى  خوابى ها تماماً ناش
اودر زندان و بيمارستان ها بود.معمولاً شب ها 
ــى ازشب هاى بى خوابى  خوابى ها تماماً ناش

ــاس بدى داشت.بيش ترازاين مى ترسيد  احس
ــواب بميرد.درلحظاتى كه بيداربود  كه توى خ
به خوبى مى توانست به خودش مسلط باشد 
ودربرابرمرگ ايستادگى كند.او دائم به مرگ مى 
انديشيد،ودرعين حال با شتاب تمام پيش مى 
رفت وزندگى مى كرد.سيروسفر جزء لاينفك 
ــده بود.وقتى هم كه جايى نمى  زندگى اش ش
رفت،مدام دركنفرانس ها شركت مى كرد وخانة 
ما هميشه محل اجتماع دوستان بود،حتى شب 
ــتان ويا هميشه  ها بعدازخوابيدن يا رفتن دوس
ــت  بعدازتمام كردن كارهاى روزانه اش دوس
ــت باهم بيرون برويم.آخرسر، نيمه هاى  داش
ــت  بعدازتمام كردن كارهاى روزانه اش دوس
ــت باهم بيرون برويم.آخرسر، نيمه هاى  داش
ــت  بعدازتمام كردن كارهاى روزانه اش دوس

ــت استراحت مى  شب،يعنى موقعى كه بايس
ــيد وبا من  كرديم،روى اين ايوان درازمى كش
ــى گفت زندگى  ــرف مى زد.ناظم م تركى ح
روستايى مردم دوكشور روسيه وتركيه شباهت 
ــيب زمينى  ــادى به هم دارد.غذاى آن ها س زي
روستايى مردم دوكشور روسيه وتركيه شباهت 
ــيب زمينى  ــادى به هم دارد.غذاى آن ها س زي
روستايى مردم دوكشور روسيه وتركيه شباهت 

ــت ومردمان بسيارساده اى هستند. وبرنج اس
درنظراوبيش تربه همين خاطر كشورتركيه حتى 
ازامريكا هم وسعت وقدرت بيش ترى داشت ازامريكا هم وسعت وقدرت بيش ترى داشت ازامريكا هم وسعت وقدرت بيش ترى داشت 

ــب  ــم با راديو تركيه را گوش مى كرد.ش . ناظ
ها هميشه ازتركيه،خانواده ،دوستان وخصوصاً 
ــب  ــم با راديو تركيه را گوش مى كرد.ش . ناظ
ها هميشه ازتركيه،خانواده ،دوستان وخصوصاً 
ــب  ــم با راديو تركيه را گوش مى كرد.ش . ناظ

ازاستانبول مى گفت
ــال هاست كه حس مى  حالا ديگرمن هم س
كنم دارم دراستانبول زندگى مى كنم.ناظم به من 
مى گفت بايد به استانبول بروى.من هم خيلى 
دلم مى خواهد استانبول را ازنزديك ببينم ولى 
الان نمى توانم.بايد همة حرف هايم را با ناظم 
بزنم ،واين موقعى است كه كتاب من را درتركيه 
بخوانند.زندگى ما شبيه يك كوه يخ شناوربود.
ــم دركتابم بيش ترآن بخش مهمى را كه  من ه

زيرآب مانده ثبت كرده ام.
ــرزمين تركيهدر  ــاعر آزادى س سرانجام ش

زيرآب مانده ثبت كرده ام.
ــرزمين تركيهدر  ــاعر آزادى س سرانجام ش

زيرآب مانده ثبت كرده ام.

ژوئن1963 در اثر سكته قلبى جان سپرد  
ناظم حكمت در اين 13 سال به كشورهاى 
ــعر خواند و سخنرانى كرد در  زيادى رفت، ش
ــتيوال جوانان برلين با  همين ايام بود كه در فس

تعدادى از آثار معروف ناظم حكمت
ــت، خون  ــت، خون ابر دلباخته، برادر زندگى زيباس ــت، خون ابر دلباخته، برادر زندگى زيباس ابر دلباخته، برادر زندگى زيباس
ــير داموكلس، طغيان  ــير داموكلس، طغيان سخن نمى گويد، شمش ــير داموكلس، طغيان سخن نمى گويد، شمش سخن نمى گويد، شمش
زنان، رمان رمانتيك ها، فرياد وطن، شهرى كه زنان، رمان رمانتيك ها، فرياد وطن، شهرى كه زنان، رمان رمانتيك ها، فرياد وطن، شهرى كه 
صدايش را از كف داده است، جمجمه، خانه صدايش را از كف داده است، جمجمه، خانه صدايش را از كف داده است، جمجمه، خانه 
ــى مى  گيرد، نام گم  ــى مى  گيرد، نام گم آن مرحوم، خون خاموش ــى مى  گيرد، نام گم آن مرحوم، خون خاموش آن مرحوم، خون خاموش
كرده، حماسه شيخ بدرالدين، چشم اندازهاى كرده، حماسه شيخ بدرالدين، چشم اندازهاى كرده، حماسه شيخ بدرالدين، چشم اندازهاى 
ــور من، تبعيد چه حرفه دشوارى  ــور من، تبعيد چه حرفه دشوارى انسانى كش ــور من، تبعيد چه حرفه دشوارى انسانى كش انسانى كش
ــت، از ياد رفته، تصويرها، شيخ بدرالدين  ــت، از ياد رفته، تصويرها، شيخ بدرالدين اس ــت، از ياد رفته، تصويرها، شيخ بدرالدين اس اس
ــم اندازهاى آدمى،  ــم اندازهاى آدمى، پسر قاضى، سيماونا، چش ــم اندازهاى آدمى، پسر قاضى، سيماونا، چش پسر قاضى، سيماونا، چش
ــت، مهمنه بانو و آب  ــيرين و فرهاد صباح ــت، مهمنه بانو و آب ش ــيرين و فرهاد صباح ــت، مهمنه بانو و آب ش ــيرين و فرهاد صباح ش
سرچشمه كوه بيستون، يوسف و زليخا، حيله، سرچشمه كوه بيستون، يوسف و زليخا، حيله، سرچشمه كوه بيستون، يوسف و زليخا، حيله، 
آيا ايوانوويچ وجود داشته است، گاو، ايستگاه، آيا ايوانوويچ وجود داشته است، گاو، ايستگاه، آيا ايوانوويچ وجود داشته است، گاو، ايستگاه، 
تارتوف، چرا بنرچى خودكشى كرد، چهره ها تارتوف، چرا بنرچى خودكشى كرد، چهره ها تارتوف، چرا بنرچى خودكشى كرد، چهره ها 
تلگرافى كه در شب رسيد، نامه ها به تارانتا بابو، تلگرافى كه در شب رسيد، نامه ها به تارانتا بابو، تلگرافى كه در شب رسيد، نامه ها به تارانتا بابو، 
شهر بى نام، پاريس گل من، آدم فراموش شده، شهر بى نام، پاريس گل من، آدم فراموش شده، شهر بى نام، پاريس گل من، آدم فراموش شده، 

فرهاد و شيرين و عوضى و غيره 
رود كسى كه مى رود كسى كه مى رود " كسى كه مى " كسى كه مى " 

روى شيشه ها
شب بود و

برف
ميان تاريكى

در نهايت درخشش ريل هاى موازى
جدايى را به خاطر مى آورى

در نهايت درخشش ريل هاى موازى
جدايى را به خاطر مى آورى

در نهايت درخشش ريل هاى موازى

در سومين سالن ايستگاه
جدايى را به خاطر مى آورى

در سومين سالن ايستگاه
جدايى را به خاطر مى آورى

دخترى كوچك
با پاهاى عريان
و چادرى سياه

به خوابى عميق مى رود
من قدم مى زنم...

شب و
من قدم مى زنم...

شب و
من قدم مى زنم...

برف روى پنجره ها بود
كه در سالن ترانه اى خواندند!

زيباترين ترانه ى برادرم كه رفت
زيباترين ترانه ...

زيباترين ترانه ى برادرم كه رفت
زيباترين ترانه ...

زيباترين ترانه ى برادرم كه رفت

زيبا ترين ...
زيبا...

برادران چشم هاى مرانگاه نكنيد
زيبا...

برادران چشم هاى مرانگاه نكنيد
زيبا...

گريه از درونم مى جوشد.......
برادران چشم هاى مرانگاه نكنيد

گريه از درونم مى جوشد.......
برادران چشم هاى مرانگاه نكنيد

ميان تاريكى در نهايت ريل هاى موازى
گريه از درونم مى جوشد.......

ميان تاريكى در نهايت ريل هاى موازى
گريه از درونم مى جوشد.......

جدايى را به خاطر مى آورى
ميان تاريكى در نهايت ريل هاى موازى

جدايى را به خاطر مى آورى
ميان تاريكى در نهايت ريل هاى موازى

در سومين سالن ايستگاه
جدايى را به خاطر مى آورى

در سومين سالن ايستگاه
جدايى را به خاطر مى آورى

دخترى كوچك
با پاهاى عريان
و چادرى سياه

به خوابى عميق مى رود
من پرسه مى زنم

شب و
من پرسه مى زنم

شب و
من پرسه مى زنم

برف روى پنجره ها بود
كه در سالن ترانه اى خواندند.

ادامه از صفحه ٥

ناظم حكمت برجسته ترين شاعر و نمايشنامه نويس مبارز تركيه

000 0

000 ــاعر شيليايى آشنا شد همان كه 0 «پابلو نرودا» ش
ــت مرثيه اى دردناك  پس از مرگ ناظم حكم

براى او سرود
آثار او كه به بيش از 30 زبان ترجمه و چاپ 
شد ليكن تا وقتى زنده بود نگذاشتند در وطن و 

به زبان خودش منتشر شود
ــاعر سرشناس اسپانيايى  آنتونيو گاموند اش
ــختى دوران را در تصوير  كه فقر كودكى و س
ــعر گنجانده , برنده جايزه 120 هزار دلارى  ش
ــروانتس در سال 2007،آثار ناظم حكمت را  س

به اسپانيايى ترجمه كرده است.

سيستم چهارم
ــده اعم از گياه  ــدن هر موجود زن درون ب
ــه داراى  ــى نهفته ك ــان نيروي ــور يا انس جان
قدرت مقابله با بيمارى و يا كسب مصونيت 
ــتم انرژى يا  ــت و آن را سيس ــارى اس از بيم
ــفانه طب  ــتم چهارم ناميده اند كه متاس سيس
ــت. در  ــد توجه كمترى به آن نموده اس جدي
ــتم در حد يك نظريه  ــدا، وجود اين سيس ابت
مطرح بود ولى اينك به صورت علمى مطرح 
ــت و بر همين  ــده اس ــورد قبول واقع ش و م
ــمندان موفق به عكس بردارى  ــاس، دانش اس
ــرژى گرديده اند. براى  ــيرها و نقاط ان از مس
ــدازه گيرى انرژى در  ــخيص و درمان، ان تش
ــوزنى امرى  ــتفاده از نقاط طب س بدن با اس
ــرى از مفاهيم  ــه كارگي ــده و ب ــادى گردي ع
ــوزنى در حيوانات در دامپزشكى نيز  طب س
ــت. امروزه درمان بسيارى  ميسر گرديده اس
ــوزنى نتيجه مطلوب  از بيمارى ها با طب س
ــه اخير جراحى بدون  ترى داده حتى در ده
ــوزنى كاربرد  ــى با استفاده از طب س بيهوش
وسيع پيدا كرده است. امروزه اين علم كهن از 
محدوده مشرق به غرب گسترش پيدا كرده و 
وجود دهها موسسه و دانشگاه و مركر علمى 
تحقيقى و كلينيكى در غرب مويد اين مطلب 
ــابقه  ــوزنى با اينكه داراى س ــت. طب س اس
ــت، اما اصول  ــاله اس قديمى و چند هزار س
ــيار مدرن مى باشد و معيارهاى علمى  آن بس

ــيار دقيقى در زمينه تشخيص، پيشگيرى  بس
ــت. اين طب  و درمان بيماريها ارايه داده اس
مدلى از فيزيولوژى و پاتوفيزيولوژى را ارايه 
مى دهد كه در ابتدا شايد براى برخى عجيب 
ــمندان با  ــيارى از دانش ــد اما بس به نظر برس
ــتفاده از ابزار  انجام تحقيقات گوناگون با اس
ــكى موفق به درك جديدى  آلات جديد پزش
ــد و تحقيقات نوين  ــب گرديده ان از اين ط
ــكى  ــته پزش ــى مويد ادعاهاى اين رش همگ
ــت. هر چند ناشناخته هاى اين طب نيز  ــت. هر چند ناشناخته هاى اين طب نيز اس هر چند ناشناخته هاى اين طب نيز اس
بى شمار است اما قادر است پا به پاى طب 
جديد كمك بزرگى به جامعه نمايد و عملا 
مى تواند خلاء هاى ناشــى از تشخيص و 
ــد را پركند و از درد  ــان در طب جدي درم

بيماران بكاهد.
درد...

درد با پيدايش انسان و حيوان همراه بوده 
ــرت غريزى و  ــاس فط ــت. حيوان بر اس اس
ــر درد را مى داند  ــى، راه درمان و غلبه ب ذات
ــوع درد و بيمارى،  ــته به ن ــر حيوان، بس و ه
مشخصا به دنبال گياهى مخصوص كه براى 
ــب است مى رود و با مصرف  درمانش مناس
آن بر بيمارى چيره مى شود و يا طريقى ديگر 
را براى درمان خود برمى گزيند. اما در مورد 
انسان وضعيت به ديگر گونه است. انسان به 
ــروى ذاتى و طبيعى،  ــتفاده از اين ني جاى اس
بايد برحسب تجربه و شناخت، خود را با آن 

طب سوزنى 

وفق دهد. هزاران سال قبل، دانشمندان چينى 
موفق به كشف سيستمى در بدن گرديدند كه 
اساس سلامتى و بيمارى يا به عبارت ديگر، 
ــت. بدين  ــته اس مرگ و زندگى، بدان وابس
ــاير موجودات  ــان و س معنى كه زندگى انس
ــاس تنظيم انرژى هاى مشخص كه در  بر اس
ــى گردد. با تنظيم  بدن جريان دارد، تنظيم م
ــلامتى را  انرژى هاى داخل بدن، مى توان س
ــرآورده هاى گياهى،  ــت بدون اينكه ف بازياف
شيميايى و يا معدنى مصرف شود. با گذشت 
ــيزهاى مشخصى  زمان به تدريج نقاط و مس
ــيرها و نقاط  ــد كه آن مس ــف ش در بدن كش
ــكل يك مجموعه با كليد سيستم هاى  به ش
ــتم هاى عصبى خونى  اصلى بدن يعنى سيس
ــته و در كاركرد و تنظيم  ــى ارتباط داش و لنف
ــت اندامهاى بدن نقش مهمى دارند، لذا  فعالي
با استفاده از يك يا چند نقطه از اين مجموعه 
ــت قرار  ــطح پوس نقاط، كه اكثرا در روى س
دارند، مى توان سيستم هاى داخلى و عمقى 
بدن را تحت تاثير و تنظيم قرار داد همچنين 
ــدت جريان انرژى در بدن  با اندازه گيرى ش
بر اساس و مجموعه مثبت و منفى به نام هاى 
ــخص مى  يانگ (yang) و يين (yin)  مش
گردد. اساس درمان در طب سوزنى، متعادلى 
نمودن انرژى هاى يانگ و يين بوسيله سوزن 
ــد و تا كنون نزديك به  در نقاط معين مى باش

1400 نقطه كشف گرديده است.

نگاهى به تحولات و رخداد هاى سياسى 
ــال هاى اخير نشان  و اجتماعى تركيه در س
مى دهد، كه آن كشــور در مسير دمكراسى 
ــنتى به جامعه مدرن با  و گذر از جامعه س
چالش هاى فراوانى روبرو اســت. از يك 
ســو براى حفظ سكولاريسم و نزديكى به 
ــور به پذيرش قوانين و  اتحاديه اروپا مجب
ســو براى حفظ سكولاريسم و نزديكى به 
ــور به پذيرش قوانين و  اتحاديه اروپا مجب
ســو براى حفظ سكولاريسم و نزديكى به 

ارزش هاى اروپايى است و از سوى ديگر 
با مقاومت و مخالفت هاى جدى داخلى با 
اين ارزش ها روبرو اســت.از آن رو حزب 
ــه در بند بازى  اســلامگراى حاكم در تركي
سياسى و حفظ تعادل گاهى به نعل و گاهى 
ــه در بند بازى  اســلامگراى حاكم در تركي
سياسى و حفظ تعادل گاهى به نعل و گاهى 
ــه در بند بازى  اســلامگراى حاكم در تركي

هم به ميخ مى زند. هم خود را نگهبان قانون 
اساسى و اصل لائيسم نشان مى دهد و هم 
هم به ميخ مى زند. هم خود را نگهبان قانون 
اساسى و اصل لائيسم نشان مى دهد و هم 
هم به ميخ مى زند. هم خود را نگهبان قانون 

نفسير هاى گوناگونى از لائيسم مطرح مى 
اساسى و اصل لائيسم نشان مى دهد و هم 
نفسير هاى گوناگونى از لائيسم مطرح مى 
اساسى و اصل لائيسم نشان مى دهد و هم 

ــازد. آنكه مسلم اســت حزب عدالت و  س
نفسير هاى گوناگونى از لائيسم مطرح مى 
ــازد. آنكه مسلم اســت حزب عدالت و  س
نفسير هاى گوناگونى از لائيسم مطرح مى 

ــلاش مى ورزد در  توســعه و رهبرى آن ت
ــازد. آنكه مسلم اســت حزب عدالت و  س
ــلاش مى ورزد در  ــعه و رهبرى آن ت توس
ــازد. آنكه مسلم اســت حزب عدالت و  س

ــتاى جهانى شــدن و اجراى سياست  راس
هاى نئوليبراليســم در اقتصاد وروادارى در 
ــتى فرهنگ ها را پيش ببرد.  سياســت، آش
هاى نئوليبراليســم در اقتصاد وروادارى در 
ــتى فرهنگ ها را پيش ببرد.  سياســت، آش
هاى نئوليبراليســم در اقتصاد وروادارى در 

هرچند براى دلبرى از جهان اسلام و جلب 
ــرمايه هاى عرب و مسلمان ها گاهى به  س
هرچند براى دلبرى از جهان اسلام و جلب 
ــرمايه هاى عرب و مسلمان ها گاهى به  س
هرچند براى دلبرى از جهان اسلام و جلب 

اقدامات و تدابيرى در حمايت از فلسطين 
و جامعه اسلامى دست مى زند.

جمهورى تركيه در چند دهه اخير با پشت 
سر گذاشتن ايران، به پيشرفت هاى اقتصادى 
ــت  ــى بزرگى در منطقه و جهان دس و سياس
ــاى تأثير گذار  ــدرت ه ــه، به يكى از ق يافت
ــده است ، از آن رو از قالب پيشين  تبديل ش
ــرون آمده، در قالب جديد  و منزوى خود بي
ــت. در اين قالب  و قدرتمندى قرار گرفته اس

ــاى كهنه و  ــد ميراث دار ارزش ه ــى توان نم
نظامى باشد كه نظاميان به آن شكل داده و در 
دوره هاى گوناگون براى تحكيم قدرت خود 
ــد. بنابرين  ــى مداخله كرده ان در امور سياس
براى دمكراتيزه كردن جامعه بايد مردم و نهاد 
ــى و اقتصادى را از  ــى، نظام سياس هاى مدن
ــرل و حاكميت نظاميان خارج مى كردند.  كنت
ــتا در سال هاى اخير تلاش هايى  در اين راس
صورت گرفت كه برخى ناكام و برخى ديگر 
ــدند. آخرين تلاش در مهار نظاميان  پيروز ش
صورت گرفت كه برخى ناكام و برخى ديگر 
ــدند. آخرين تلاش در مهار نظاميان  پيروز ش
صورت گرفت كه برخى ناكام و برخى ديگر 

اصلاح برخى مواد و متمم قانون اساسى بود 
كه در 12 سپتامبر 2010 درست 30 سال بعد 
از كودتاى نظامى سال 1980 كه در آن تعداد 
ــتان به  كثيرى از آزادى خواهان و ميهن دوس
ــكل وحشيانه اى شكنجه و يا كشته شدند  ش
به تصويب مردم رسيد. در همه پرسى نزديك 
ــت و 42 درصد مردم  به 58 درصد رأى مثب
به تصويب مردم رسيد. در همه پرسى نزديك 
ــت و 42 درصد مردم  به 58 درصد رأى مثب
به تصويب مردم رسيد. در همه پرسى نزديك 

ــى دادند. نيرو  رأى منفى به متمم قانون اساس
ــت و 42 درصد مردم  به 58 درصد رأى مثب
ــى دادند. نيرو  رأى منفى به متمم قانون اساس
ــت و 42 درصد مردم  به 58 درصد رأى مثب

ــى در راستاى منافع خود  ها و احزاب سياس
ــبت به اين همه پرسى از  موضع متفاوتى نس
ــعه و عدالت  ــان دادند. حزب توس خود نش
ــال  ــه رهبرى رجب طيب اردوغان كه از س ب
ــت دارد و از حمايت  2003 دولت را در دس
ــلامى و  توده هاى مردمى با گرايش هاى اس
سرمايه دارى طرفدار جهانى شدن و اتحاد با 
ــت، براى رهايى از نهاد  اروپا برخور دار اس
ــكولاريزم و نيرو هاى نظامى  هاى طرفدار س
ــاى جمهورى  ــتآورد ه ــدت از دس كه به ش
ــكولاريزم و نيرو هاى نظامى  هاى طرفدار س
ــاى جمهورى  ــتآورد ه ــدت از دس كه به ش
ــكولاريزم و نيرو هاى نظامى  هاى طرفدار س

ــى كنند در  ــم دفاع م ــن تركيه و كماليس نوي
ــى از  ــازى متمم قانون اساس تهيه و آماده س
ــى كنند در  ــم دفاع م ــن تركيه و كماليس نوي
ــى از  ــازى متمم قانون اساس تهيه و آماده س
ــى كنند در  ــم دفاع م ــن تركيه و كماليس نوي

ــاز كرد. به  ــلاش خود را آغ ــال ها پيش ت س
ــى از  ــازى متمم قانون اساس تهيه و آماده س
ــاز كرد. به  ــلاش خود را آغ ــال ها پيش ت س
ــى از  ــازى متمم قانون اساس تهيه و آماده س

تركيه؛ گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن با چالش هاى پيش رو 

ــت اين تغييرات را در مجلس  دفعات خواس
ملى تركيه به تصويب رساند ولى با پافشارى 

احزاب مخالف موفق به انجام آن نشد.
ــى  ــى كه با همه پرس در متمم قانون اساس
ــورد حمايت اتحاديه  ــيد و م به تصويب رس
اروپا و كشور هاى ديگر قرار گرفت، فعاليت 
نظامى ها بويژه دادگاه هاى نظامى محدود و 
زمينه هاى كودتا بر چيده مى شود. هم زمان 
ــران كودتاى  ــى و محاكمه س امكان دادگاه
1980 فراهم مى شود. دادگاه هاى نظامى تنها 
ــى و افراد نظامى مى پردازند.  به جرايم نظام

ــلال در نظم عمومى در  ــم امنيتى و اخ جراي
دادگاه هاى معمولى با حفظ ضوابط حقوقى 
ــى قرار مى گيرند. اعضاى دادگاه  مورد بررس
ــى از 11 عضو اصلى و 4 عضو  قانون اساس
ــد كه  ــر اصلى به 17 عضو اصلى مى رس غي
ــتان  ــان رئيس جمهور، دادس ــاب آن در انتخ
ــتان نظامى، ديوان عالى و سازمان  كل، دادس
ــركت دارند. در متمم قانون  آموزش عالى ش
اساسى به حقوق كودكان و زنان توجه شده، 
ــردكان به هر  ــتثمار ك ــه بهره بردارى و اس ب
شكل آن از سوى والدين و جامعه پايان داده 

ــود. با اصلاح قانون اساسى كارمندان  مى ش
ــنديكا، اعتراض و  ــكيل س دولت از حق تش
اعتصاب بهره مند مى شوند. براى نظارت بر 
ــتم بازرسى  عملكرد ارگان ها و نهاد ها سيس
ــكيل مى شود  عمومى و يا اومبودس مان تش
ــس كار مى كند. متمم قانون  و زير نظر مجل
ــتآورد هاى ديگرى در رابطه با  ــى دس اساس
ــس كار مى كند. متمم قانون  و زير نظر مجل
ــتآورد هاى ديگرى در رابطه با  ــى دس اساس
ــس كار مى كند. متمم قانون  و زير نظر مجل

حقوق فردى و اجتماعى دارد كه براى جامعه 
ــتقيم و يا  ــال هاى طولانى يا مس تركيه كه س
ــتقيم از سوى نظامى ها اداره مى شد  غير مس
ــتاى  ــتآورد بزرگى در راس تازگى دارد و دس
ــتقيم از سوى نظامى ها اداره مى شد  غير مس
ــتاى  ــتآورد بزرگى در راس تازگى دارد و دس
ــتقيم از سوى نظامى ها اداره مى شد  غير مس

دمكراسى محسوب مى شود. همزمان احزاب 
ــلاميزه كردن  ــف دولت آن را روند اس مخال

جامعه و گريز از لائيسم مى دانند.
ــه تاريخ ديرينه  ــورى خلق ك حزب جمه
ــوى آتاتورك بنيان  اى در تركيه دارد و از س
ــه تاريخ ديرينه  ــورى خلق ك حزب جمه
ــوى آتاتورك بنيان  اى در تركيه دارد و از س
ــه تاريخ ديرينه  ــورى خلق ك حزب جمه

گذارى شده و به نظام لائيسم تركيه دلبستگى 
ــزب جنبش ملى با  ــى دارد همراه با ح عميق
ــه هاى راست افراطى و شبه فاشيستى  انديش
به شدت با اين متمم مخالفت مى كنند. البته 
ــاوت به آن مى  ــا ديدگاه هاى متف هركدام ب
به شدت با اين متمم مخالفت مى كنند. البته 
ــاوت به آن مى  ــا ديدگاه هاى متف هركدام ب
به شدت با اين متمم مخالفت مى كنند. البته 

ــر اين باور  ــزب جمهورى خلق ب نگرند. ح
ــاوت به آن مى  ــا ديدگاه هاى متف هركدام ب
ــر اين باور  ــزب جمهورى خلق ب نگرند. ح
ــاوت به آن مى  ــا ديدگاه هاى متف هركدام ب

است كه حزب اردوغان براى عبور از لائيسم 
ــده دست زده  ــاب ش تركيه، به كودتاى حس
ــه كنترل درآوردن  ــت و هدف نهايى آن ب اس
ــت كه  ــتقلال آن اس قوه قضائيه و نابودى اس
ــل افراطى هاى  ــى در مقاب ــال هاى طولان س
اسلامگرا مقاومت كرده است. حزب جنبش 
ملى بيشتر نگران تماميت ارضى تركيه است 
ــت كه با اجراى اين متمم،  و بر اين باور اس
ــتفاده از شرايط  ــرق تركيه با اس كرد ها در ش
ــود را افزايش  ــى خ ــدرت سياس ــود ق موج

ــمال عراق  خواهند داد و با الگو بردارى از ش
ــه خواهند رفت از  ــوى جدايى از تركي به س
ــى با هرگونه مذاكره  آن رو حزب جنبش مل
ــه اوجالان كه  ــرد بويژه با عبدال با احزاب ك
سال هاست در زندان به سر مى برد مخالفت 
ــد. اين دو حزب با بيش از 42 درصد  مى كن
رأى مخالف داراى پايگاه قدرتمندى هستند 
ــلامگراى  ــل حزب اس ــد در مقاب ــه بتوانن ك
ــتادگى كنند از ان رو چالش در  اردوغان ايس
تركيه ادامه خواهد يافت. آنچه مسلم است ، 
ــش برنامه هاى دراز مدتى در  اردغان و حزب
سر دارند، از فرداى همه پرسى به فكر تغيير 
قانون اساسى و گذر از نظام پارلمانى به نظام 
رياست جمهورى پرداختند و جامعه را براى 
ــى 12 سپتامبر  آن آماده مى كنند.در همه پرس
ــب اكثريت برنده  ــان و حزبش با كس اردوغ
ــدند و اردوغان نتيجه را گذار تاريخى به  ش
دمكراسى پيشرفته و حاكميت قانون خواند، 
ــت  ــى برنده ديگرى داش ولى اين همه پرس
ــزب صلح و  ــود را برد. ح ــترين س ــه بيش ك
ــوده اى در منطقه كرد  ــى با پايگاه ت دمكراس
ــزب صلح و  ــود را برد. ح ــترين س ــه بيش ك
ــوده اى در منطقه كرد  ــى با پايگاه ت دمكراس
ــزب صلح و  ــود را برد. ح ــترين س ــه بيش ك

نشين، كه سياست تحريم را پيش برد. حزب 
از مردم خواست در همه پرسى شركت نكنند 
در نتيجه در شهر هايى مانند دياربكر، باتمان، 
حقارى و شيرناك تعداد شركت كننده ها در 
همه پرسى به زير 10 درصد رسيد. از آن رو 
ــعار هاى حزب تغيير  ــى ش در پى همه پرس
كرد، خود مختارى منطقه اى، نظام فدراليسم 
ــى و زبانى بار ديگر از  و آزادى هاى فرهنگ
كرد، خود مختارى منطقه اى، نظام فدراليسم 
ــى و زبانى بار ديگر از  و آزادى هاى فرهنگ
كرد، خود مختارى منطقه اى، نظام فدراليسم 

سوى حزب مطرح گرديد و ديدار و مذاكره 
ــراى پايان دادن به جنگ  با عبداله اوجالان ب
سوى حزب مطرح گرديد و ديدار و مذاكره 
ــراى پايان دادن به جنگ  با عبداله اوجالان ب
سوى حزب مطرح گرديد و ديدار و مذاكره 

0طولانى و برادر كشى پيشنهاد شد. 000
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دكتر كمال بيكى

جمهورى تركيه در چند دهه اخير با پشت سر گذاشتن 
ايران، به پيشرفت هاى اقتصادى و سياسى بزرگى در منطقه 
و جهان دست يافته، به يكى از قدرت هاى تأثير گذار تبديل 
شده است ، از آن رو از قالب پيشين و منزوى خود بيرون 

آمده، در قالب جديد و قدرتمندى قرار گرفته است

نيروهاى ترقى خواه و مردمى تركيه به اين نسخه 
رسيده اند كه براى دمكراتيزه كردن جامعه بايد 

مردم و نهادهاى مدنى، نظام سياسى و اقتصادى را 
از كنترل و حاكميت نظاميان خارج كرد

انتخابى از گروه اجتماعى سايه بان

0اولين بارناظم رادر سال 00اولين بارناظم رادر سال 0اولين بارناظم رادر سال  0اولين بارناظم رادر سال 0
1955 ديدم. درتمام عمرم 
فقط يك باربامردى مثل 

ناظم آشنا شدم.او انسان 
واقعى بود.با شوروشوق دربارة 
ادبيات،هنر،نقاشى وسياست 

حرف مى زد.متفكربزرگى بود وبا 
بيان انديشه هايش هرمخاطب 
تشنه اى را سيراب مى كرد.هيچ 

0كس مثل اونبود00كس مثل اونبود0كس مثل اونبود 0كس مثل اونبود0

ــتفاده از طب ســوزنى به عنوان يكى  اس
از روشهاى درمان امروزه مورد توجه قرار 
گرفته است براى آشنايى با اين روش طبى 
ــاى دكتر بيكى يكــى از متخصصين  از آق
اين رشته درخواست كرديم تا با ارائة يك 
مقاله خوانندگان ما را با طب سوزنى آشنا 
اين رشته درخواست كرديم تا با ارائة يك 
مقاله خوانندگان ما را با طب سوزنى آشنا 
اين رشته درخواست كرديم تا با ارائة يك 

سايه بان                                  سايه بان                                  سايه بان سازد.


